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پیش خریده بود افتاد. هنوز فرصت داشت که آن را به 
مغازه برگرداند. شاید در خرید آن کت، آن هم با آن 

قیمت عجله کرده بود. 
تازه مدتی بود که حروف ریز روزنامه و کتاب را 
به سختی مي‌دید. وقت ملاقاتی از چشم پزشک گرفته 
بود و او بعد از معاینه چشم‌های او گفته بود که دید 
چشمهایش ضعیف‌تر شده است و نیاز به یک عینک 

جدید دارد.
فردا صبح وقتی بچه‌ها به مدرسه رفتند، به اتاقش 
رفت. کت را از کمدش در آورد. نگاهی به آن انداخت 
بعد آن را تا کرد و درون همان پلاستیکی که خریده 
بود گذاشت. راهی مغازه شد. کت را پس داد و بدون 

عجله به طرف خانه راه افتاد. 
روز بعد که برای خرید مواد غذایی به فروشگاهی 
رفته بود، وقتی دستش را داخل کیفش کرد تا کیف 

پولش را دربیاورد، اثری از کیف پولش ندید. 
دو سه هفته بعد، وقتی یک روز تصادفاً داشت از 
کنار همان فروشگاه که کت را خریده و آنرا برگردانده 
بود رد مي‌شد بدون اختیار داخل فروشگاه شد و سراغ 
کت رفت، کت را در آنجا ندید. دلش گرفت. فکر 

کرد... شاید پاییز سال دیگر...

علی اصغر شیرزادی

٭ آقاي حميدرضا سهرابي – مسجدسليمان
از ابراز لطف و مهرتان سپاسگزارم. داستان‌ها، 
نوشته‌ها و نامه‌هاي شما نويسنده خوش قريحه و 
سختكوش را همواره با اشتياق خوانده‌ام و مي‌خوانم. 
از اين كه در راه بلند نويسندگي خلاق با شكيبايي و 
پشتكار بر خود سخت گرفته‌ايد و به پيش مي‌رويد، 
خوشحالم و به شما براي هر گام موفقي كه به سوي 
هدف واقعاً ارزشمندتان برمي‌داريد تبريك مي‌گويم. 
داستان تازه‌اي را كه با نام »نقشه گنج« نوشته‌ايد و 
فرستاده‌ايد بيش از دو بار با دقت و علاقه خوانده‌ام و 
براي چاپ شدن در اين صفحه در آينده‌اي نزديك 

به حروفچيني خواهم سپرد.
كارتان را در عرصه داستان‌نويسي با تمركز و 
پيگيري برنامه‌ريزي شده ادامه دهيد و يقين داشته 
باشيد كه در تداوم مطالعه و نوشتن، معنا و مفهوم 
زندگي ارجمندتان عمق و گسترش فزاينده خواهد 

يافت. پوينده و تندرست و سرفراز باشيد.
٭ آقاي مصطفي بيان – نيشابور

داستان »تابلوي ايست« شما مضمون و موضوع 
گيرا و تازه‌اي دارد كه بر پايه يك پيرنگ نسبتاً محكم 
و سنجيده نوشته شده است. علاوه بر اين، ‌در يك نگاه 
و داوري كلي و تا حدي توأم با تساهل مي‌توان به اين 
نتيجه رسيد كه به نوبه خود و در حد تجربه‌هايتان بر 
عرصه زندگي و نوشتن با كاربرد عنصرهاي داستاني 
آشنا شده‌ايد. اما، آنچه حاصل تلاشتان را نارسا جلوه 
مي‌دهد، كم‌توجهي و سهل انگاري در رفتارتان با زبان 
انعطاف‌پذير و چندحسي و چندظرفيتي داستاني است. 
به نظر مي‌رسد شتابزدگي باعث شده كه در نوشتن 
نتوانسته‌ايد از لغزش‌هاي نحوي متعارف اجتناب 
كنيد. ترديدي نيست كه با دقت نظر و به خرج دادن 
حوصله بيشتر، مي‌توانيد داستان‌هايي از هر لحاظ بهتر 
و كامل‌تر بنويسيد. در انتظار داستان‌هاي بهتري كه 
خواهيد نوشت، برايتان شادكامي و موفقيت آرزو 

مي‌كنم.

پيام و پاسخ

شده بودند، درآورد و به جالباسی آویزان کرد. صدای 
سرفه‌هاي پشت سر هم شوهرش تمام خانه را پر کرده 

بود. گاز را خاموش کرد.
نمی‌دانست کار درستی کرده یا نه اما ته دلش راضی 
بود. با تردید در کیفش را باز کرد و کلاف کاموا و میلهای 
بافتنی را بیرون آورد. تمام پولش را داده بود تا وسایل 

بافتنی بخرد. آب را جوش آورد و چای دم کرد.
چای را با یک حبه قند سر کشید. کاموا را برداشت. 
میل بافتنی را به دست گرفت و شروع کرد به سر 
انداختن نخ کاموا. ساعتها گذشت. هواي ابري پشت 

پنجره از سياهي به خاكستري رنگ مي‌باخت.
باران شب هم تمام شده بود. حالا صدای خس خس 

تنفس آقای قدسی واضح‌تر به گوش می‌رسید.
خانم قدسی بافتنی کامل شده را از میلها بیرون 

کشید. یک ژاکت سفید نوزادی بافته بود. لبخند زد.

دوشش انداخت. آهسته از خانه بیرون آمد و در را 
آرام پشت سرش بست.

وقتی به خانه برگشت بوی سیب زمینی سوخته 
می‌آمد. شال و پالتواش را که از شدت خیسی سنگین 

 1089

در میان انبوه کتهای زمستانی که تا به حال دیده بود 
فقط این کت بود که چشمش را گرفته بود.

دوباره به ساعتش نگاه کرد. باید به خانه مي‌رفت. 
وقت زیادی نداشت. درحالی که هنوز مطمئن نبود که 
کار درستی مي‌کند، پول کت را پرداخت و از فروشگاه 

بیرون رفت.
وقتی به خانه رسید، کت را مانند گنجی در کمد 

اتاقش پنهان کرد.
يک هفته گذشت و یک شب که قرار بود جایی 
برود و چند نفر را ملاقات کند به خودش جرأت داد که 
برچسب قیمت کت را بکند و آن را بپوشد. پوشیدن آن 
کت احساس خوبی به او مي‌داد. یک احساس متفاوت. 
شاید به این خاطر که از آخرین باری که یک کت 
نو خریده بود چند سال مي‌گذشت. به هر حال کت 
را پوشید ولی نوار روی جیب‌ها را نشکافت که اگر 
تصمیمش عوض شد بتواند کت را پس بدهد. بعد از 
ملاقات آن چند نفر به خانه برگشت و کت زیبایش را 

با احتیاط در کمد اتاقش آویزان کرد.
بعد از چند هفته از نظر مالی به مشکل برخورد کرد. 
لیست بالابلندی در دست داشت که خرید و تهیه همه 
آنها ضروری به نظر مي‌رسید. به یاد کتی که چند هفته 

براي آن عده از عزيزان نويسنده و همچنين نوقلمان 
خوش قريحه و پويا كه شايد به تازگي با اين مسابقه 
و ويژگي‌هاي آن آشنا شده‌اند، باري ديگر يادآوري 
ضروري مي‌كنيم كه يگانه شرط شركت در »مسابقه 
بزرگ داستان‌نويسي« اطلاعات هفتگي اين است كه 
– به دليل محدوديت ناگزير صفحات - هر داستان 
كوتاهي كه مي‌فرستيد حتي‌المقدور نبايد حجمي كمتر 
از يك صفحه و نهايتاً بيشتر از دو صفحه چاپي مجله را 

دربر گيرد و به خود اختصاص دهد.
داستان‌هايتان را حتماً بر روي يك طرف كاغذ – با 
حفظ فاصله‌هاي مناسب و متعارف بين سطرها – با خط 

خوانا بنويسيد يا تايپ كنيد.
ضمناً، اگر بخواهيد مي‌توانيد داستانتان را با قيد 
عبارت »مربوط به مسابقه بزرگ داستان‌نويسي« از 
اطلاعات  مجله  الكترونيك(  )پست   Email طريق 
هفتگي بفرستيد. همراه با هر داستان هم – هر بار و 
همواره – شرحي مختصر از ميزان تحصيلات، شغل و 
سابقه فعاليت‌هاي ادبي و هنري‌تان را به اضافه شماره 
تلفن‌تان بنويسيد و به انضمام يك قطعه عكس‌ خودتان 

براي چاپ در كنار داستانتان ارسال كنيد.

تجديد فراخوان – شرايط شركت در مسابقه


